
 سال پس از انقلب ۳۱محیط زیست ایران، 
 

  سال از انقلب ایران گذشت. در این مدت نگرش جهان به محیط زیست دگرگون شد.۳۱
 ولی در ایران تحولی پدید نیامد. در سیاست های پس از انقلب به محیط زیست نه تنها

بی توجهی بلکه حتا ستم آشکار شد. نظر چهار کارشناس در این مورد. 

 

  سالی که از انقلب ایران گذشت نگاه جهان به محیط زیست تغییراتی چشمگیر۳۱در 
 یافت. در طول این سال ها موضوع محیط زیست آرام  آرام جای خود را نه تنها در

 مؤسسات آموزشی، علمی و تحقیقاتی بلکه در اندیشه راهبردی دولت ها باز کرد. امروز
 مسئله ی محیط زیست و بخصوص خطراتی که عدم توجه به آن در جهان به وجود آورده و

خواهد آورد، موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت.

 

 در آستانه ی فرا رسیدن سی و یکمین سالروز انقلب ایران همراه با چهار تن از
 کارشناسان این حوزه نظری اجمالی می  افکنیم به آنچه دولتمداران ایران از زمان انقلب تا

کنون در این زمینه انجام داده اند.

 

دکتر علی یخکشی، استاد سابق دانشگاه گوتینگن آلمان:

 

 پروفسور علی یخکشی، استاد سابق دانشگاه گوتینگن آلمان
 محیط زیست ایران هم قبل و هم بعد از انقلب وضعیت خوبی نداشت. منابع طبیعی و
 محیط زیست، حیات وحش و آب و هوای ما آلوده بود و در معرض خطر قرار داشت.

 محیط زیست شهری وضع مناسبی نداشت و این ربطی به رژیم ندارد، بلکه برمی گردد به
 چند فاکتور و دلیل. در وهله ی اول از گذشته ی دور تا الن ما مشارکت مردمی را بسیار

 ضعیف داشته ایم. همکاری مردمی وجود ندارد، زیرا که فرهنگ سازی لزم در این زمینه
 . اعتبارات لزم برای انجام این امور در اختیار مسئولین و سازمان هایانجام نگرفته است

 قرار نگرفته است. در سازمان ها ما متأسفانه از متخصصین کافی برخوردار ذی ربط 
 نیستم و بسیاری از مدیران و افراد مسئول تخصص در زمینه ی محیط زیست ندارند و
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 همه ی اینها دست به دست هم می دهد و مسائلی را به وجود می آورد که ما از گذشته ی دور
تا به امروز با آن دست به گریبانیم.

 

الهه ی موسوی، سردبیر پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبزپرس):

 

  دوره ای که یکی۵ دوره تقسیم بکنیم، ۵اگر اوضاع محیط زیست بعد از انقلب را به 
 دوره ی بعد از انقلب است، دوره  ی جنگ، دوره ی سازندگی، دوره ی اصلحات و دوره ی

جدید، در تمام این دوران محیط زیست ایران روندی تخریبی طی کرده است.

 

  در این دوره به دلیل هرج و مرج طبیعی که معمول بعد از تحولتدوره ی بعد از انقلب:
اجتماعی اتفاق می افتد محیط زیست دستخوش سوء استفاده هایی شد .

 

 در دوره ی جنگ هم تقریبا این مسئله ادامه داشت، ولی در این دوره  دوره  ی جنگ:
 اولویت جنگ باعث شد که در سیاست ها محیط زیست کمتر دیده شود یعنی باز هم قربانی

 در دوران جنگ یک سری مافیاهایی شکل گرفتند مثل مافیای چوبشود. از طرف دیگر 
 که اینها سو ء استفاده های بسیار زیادی را کردند که اگر بخواهیم دقیق نگاه کنیم می بینیم که
 از عمده ترین اینها خود آقازاده هایی بودند که از نفوذ سیاسی برخوردار بودند و از جایگاه

قدرت خود سوء استفاده می کردند.

 

  در دوران سازندگی باز می بینیم که محیط زیست و منابع طبیعی کشوردوره ی سازندگی:
 به نوعی قربانی شتاب زدگی عجیبی بود که در سازندگی وجود داشت. متأسفانه مسئولین

 در دولت سازندگی اعتقادشان این بود و ابراز هم می کردند که ما الن در شرایطی هستیم
 که نمی توانیم در سیاست ها و پروژه هایمان محیط زیست را لحاظ کرده و به

  ارزیابی هایالهه موسوی، روزنامه نگار و سردبیر سبزپرس
 زیست محیطی زیاد بها دهیم. بنابراین اول می سازیم بعد وقتی به نقطه ای رسیدیم که

 تخریب های دوره ی جنگ را توانستیم تا حدی ترمیم و بازسازی کنیم به محیط زیست
 از جمله بزرگ ترین و مضرترین پروژه هایی که در دوران سازندگیاهمیت می دهیم. 
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 تصویب و کلنگ زنی شد اتوبان تهران ـ شمال بود که مناقشه و سر و صداهایش تا همین
 چندی پیش ادامه داشت و هنوز هم به جایی نرسیده. این یکی از بزرگ ترین معضلت

دوران سازندگی بود.

 

  در این دوران اگر کمی واقع بینانه نگاه بکنیم علی رغم اینکه دردوران اصلحات:
 جزئیات، سوء استفاده های زیادی شد و محیط زیست خیلی جاها قربانی شد اما در نهایت

 در سیاست های کلن کشور و در سیاست گذاری ها، محیط زیست توانست تا اندازه ای راه و
جای خود را باز کند. 

 

  شاید بتوانیم بگوییم بدترین دوران در دوران محیط زیست کشوردر دولت های نهم و دهم:
 این دوران است و در این دوره کشور بیشترین صدمه و ضربه را از سیاست گذاری هایی

که مسیرش به سوی توسعه  ی ناپایدار بود تجربه کرد. 

 

 متأسفانه مشکلی که محیط زیست در دولت های نهم و دهم داشت این بود که به هیچ عنوان
 از نطرات کارشناسان استفاده نشد. در تصویب مصوبه ها و اجرای پروژه ها به هیچ عنوان
 قوانین، از جمله ارزیابی های زیست محیطی رعایت نشد، بسیاری از قوانین و مقرراتی که
 به صراحت در طول سال ها در کتابچه های قانونی زیست محیطی کشور آمده بود نقض شد

 ماو از ویژگی های اصلی این نقض این بود که این تخلف ها توسط مردم عادی انجام نشد. 
 در دوره  های پیشین شاهد این بودیم که این تخلف ها به وسیله ی مردم یا اگر مردم هم

 نگوییم ، می توانیم بگوییم توسط آدم های بانفوذ یا آقازاده ها و شرکت ها انجام می شد. ولی در
 دوران پنجم این تخلف ها عموما از طرف خود کمیسیون زیربنایی دولت انجام می شد که

 مصوبه های غیر قانونی تصویب می کرد و وزارت خانه ها بودند که قانون محیط زیستی را
زیر پا می گذاشتند، مثل وزارت خانه های نیرو و راه.

 

 در این دوران توسعه ی ناپایدار شعار دولت بود، یعنی مسئولین دولت آقای احمدی نژاد در
 دولت قبل به صراحت اعلم کردند که محیط زیست و منابع طبیعی سد راه توسعه است.

 اینها نگرششان این بود که غرب خودش این راه رفته و به توسعه  رسیده حال دارد محیط
 زیست را علم می کند برای اینکه ما توسعه پیدا نکنیم و عقب بمانیم. یک چنین نگرشی

 باعث شد که یک نوع تخلف در قالب قانون توسط وزارت خانه ها و دولت انجام بگیرد که
متأسفانه سازمان محیط زیست در مقابل آن نمی توانست ایستادگی بکند. 

 

محمد درویش، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع:



 

 محمد درویش،  عضو هیأت علمی مؤسسه ی جنگل ها و مراتع
  سال نگاه کرد یکی از منظر ظرفیت سازی اطلعاتی است۳۱از دو جنبه می شود به این 

 که در مردم نسبت به محیط زیست و طبیعت ایجاد شده که حقیقا نگاه مردم به محیط زیست
 قبل و بعد از انقلب قابل مقایسه نیست. این موضوع تا حدودی برمی گردد به نگاه جهانی

 نسبت به محیط زیست. در دنیا الن دو سه دهه است که به مقوله ی محیط زیست خیلی
 جدی تر نگاه می شود و محیط زیست جزو اولویت های راهبردی دولت ها و مردم و

تشکل های مردم نهاد قرار دارد. ایران هم از این موضوع مستثنی نیست.

 

 ولی اگر از منظر کارهایی که دولت انجام داده به محیط زیست نگاه کنیم کارنامه ی دولت
 در این زمینه کارنامه ی قابل دفاعی نیست. بخصوص اگر یادمان باشد که دولت مجری و
 پاسدار اجرای قانون اساسی جمهوری اسلمی یا همان میثاق نامه ی ملی است که در اصل

 آن تأکید شده حفط محیط زیست ضامن حیات اجتماعی رو به رشد مردم ایران است. ۵۰

 

  دولتی که بعد۱۰انتظار این بود که ملحظات زیست محیطی در سبد اولویت های راهبردی 
 اگر به آمارهای جهانی که در ایناز انقلب روی کار آمدند ملموس تر وعینی تر باشد. 

 حوزه ارائه  شده دقت کنیم مثل آمارهایی که مؤسسه ی مرسر یا دانشگاه کلمبیا در مورد
 وضعیت پایداری محیط زیست ارائه داده می بینیم که وضعیت محیط زیست ما نسبت به

  در۱۳۵ کشورهای مورد بررسی همواره شیب منفی داشته و در  آخرین بررسی به رتبه ی
  اینها همه مواردی است که نشان می دهد که مدیریت ما در حوزه ی محیطدنیا رسیدیم و

 زیست مدیریت قابل دفاعی نبوده به رغم اینکه برخی نقاط مثبت و امیدوارکننده  وجود
 محدود ه ی مناطق حفاطت شده ی ما مناطق چهارگانه ی ما از حدوددارد، مثل این مورد که 

  سال گذشته افزایش۳۱ و نیم درصد سطح خاک کشور در طول ۷ و نیم درصد به حدود ۵
 یافته، ولی مدیریت حاکم بر این مناطق مدیریتی نبوده که ضامن پاسداری تنوع زیستی

موجود در این عرصه ها باشد.

 

 به نحوی که آمارها نشان می دهد که بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی ما در سیاهه ی
 یا گونه های در معرض انقراض و خطر تخریب کامل قرار گرفتند. IUCNسرخ 
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احمد آل یاسین، پژوهشگر محیط زیست در ایران و آمریکا:

 

 از نظر نرم افزاری و وجود اساتید و کارشناسان برجسته و آگاه

 احمد آل یاسین، پژوهشگر محیط زیست در ایران و آمریکا
 در دهه های اخیر در ایران ما در زمینه ی محیط زیست خیلی پیشرفت کردیم، ولی از لحاظ

 اجرایی بسیار رو به قهقرا گذاشتیم و صدای کارشناسان، اساتید دانشگاه و متخصصین
ایران به جایی نمی رسد.

 

  پله سقوط۱۴ حدود ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۰۶کیفیت حفاظت از محیط زیست ایران از سال 
  را بعد از کشورهایی مانند چاد و۱۳۲ کشور جهان ایران رتبه ی ۱۴۶کرد و در میان 

 ۱۴۶. هم اکنون غارت و نابودی جنگل ها،  آلودگی   آبها، لیبی و بورکینوفاسو به دست آورد
 رودخانه ی آلوده، فرسایش خاک ها، تخریب تالب ها و دریاچه ها مثل دریاچه ی ارومیه،

 بختگان، تالب انزلی، گاوخونی و افزایش جمعیت، بحران آب، گسترش بیا بان زایی،
 . اگر توجهفرسایش خاک ها، آیند ه ی امنیت غذایی کشورمان را بسیار بیم ناک کرده است

 کنیم که در  آیند ه ی نه چندان دور همه ی کشورهای صادرکننده ی غله ی امروز مازادی
نداشته باشند، در آن صورت ایران چه خواهد کرد؟  برای فروش به کشورهای خریدار

 

  محور کلیدی در محیط زیست ایران همواره خالی بوده، یکی ترویج زیست محیطی۳جای 
 در توده ی مردم، دوم حضور مدیریت منسجم و یکپارچه ی توسعه ی پایدار در کشور که

 بخشی از آن تعالی و ترقی محیط زیست است، سوم عدم احساس مسئولیت متولیان نسبت
 به نسل های آینده است که با منابع موجود ایران طوری رفتار نمی شود که شمول توسعه ی

 پایدار در  آن ملحوظ شود.

فریبا والیات

تحریریه: رضا نیکجو
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